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جلسۀ نهم
15/7/1392

توان از منظرهاي متفاوتی گفتیم که به یک شیء می. دربارة معناي واقع بما هو واقع توضیحاتی ارائه شد
جهت که واقع است مورد بررسی قرار البته همۀ منظرها در بستر واقع است، اما گاه واقع را ازآن. نگریست

توان چنین گفت که واقعیت می.کنیمجهت که واقعیت خاصی است مطالعه میزآندهیم، و گاه آن را امی
اگر بخواهیم از . رنگ است، یعنی خالی از قیود خاص استتر آن، بیسطح عمیق. یک شیء سطوحی دارد

اما در نگاه . یک شیء مادي در علم شیمی بحث کنیم، باید به جسم از حیث تجزیه و ترکیب بنگریم
جهت که فیلسوف است، به دیگر منظرها و احکام ا وقوع شیء مورد نظر است و فیلسوف، ازآنفلسفی، تنه

شکل توان چنین تعبیر کرد که در فلسفه بهمی. پردازنددر فلسفه به عمق هر واقعیت می. آنها کاري ندارد
اند روست که گفتهازهمین. نگرند؛ یعنی نگاه فلسفی، نگاهی نامقید به قیود جزئی استکلان به اشیاء می

دوزد، و نگاهش را نگرد، به اصل هستی آن نظر میفیلسوف به یک برگ هم که می. فلسفه علم کلی است
شود به از نگاه کلان و وجه وجودي اشیا، گاه تعبیر می. کندهاي سطحی آن واقعیت نمیلایهبه معطوف 
منظور این است که به اشیاي مادي، . مهی، که باید در جاي خود بدان بپردازیهی و وجه الانگاه الا

.اینها ادبیاتی است که در کار فیلسوفان پدید آمده است. شوداند نگاه نمیجهت که ماديازآن
سه قسم نخست، . کند، بر چهار قسم تقسیم کرده استسینا اموري را که فلسفه از آنها بحث میابن

او . قسم آخر، امور مادي است، مانند حرکت و سکوناما . اند که وجودشان مستفاد از ماده نیستاموري
شود، بل از نحوة وجودشان سخن خوبی بیان کرده است که در فلسفه از جنبۀ مادي بودن آنها بحث نمیبه

.شودگفته می
و بعضها يخالط . فبعضها بريئة عن المادة و علائقالمادة أصلا: الأمور المبحوث عنها فيه هي على أقسام أربعة

و بعضها قد يوجد في المادة و قد . ادة، و لكن مخالطة السبب المقوم المتقدم و ليست المادة بمقومة لهالم
يوجد لا في مادة مثل العلية و الوحدة، فيكون الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا تكون مفتقرة التحقق إلى 

و . أي غير مستفادة الوجود من المادةوجود المادة، و تشترك هذه الجملة أيضا في أنها غير مادية الوجود 
بعضها أمور مادية، كالحركة و السكون، و لكن ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها في المادة، بل نحو 



فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت في أن نحو البحث عنها هو من جهة معنى . الوجود الذي لها
٨٩.غيرقائم الوجود بالمادة

:توان از مقدار در فلسفه بحث کرد، اما از حیث نحوة وجودشاو بیان کرده است که مینیز 
في أن وجوده فأما النظر. أما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده، و نظرا من جهة عوارضه

٩٠.دة، و من أي أقسام الموجود، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق بالماأي أنحاء الوجود هو

گوید، نگاه کلان دارد، یعنی از بنابراین فلسفه وقتی در مورد امور مربوط به عالم ماده هم سخن می
91.داندرو حرکت را نحوة وجود میازهمین. نگردحیث وقوع بدان می

و غیر اینها، مانند تخصص 92سینا بیان کرده است که اگر اشیا تخصص ریاضی، طبیعی، خُلقیابن
:توان از آنها بحث کردکنند، در فلسفه میمنطقی، پیدا ن

كالجوهر و الكم و الكيف، فإنه ليس يحتاج الموجود في أن ينقسم ؛ه كالأنواعهي ل٩٣مورالاو بعض هذه 
و بعض . نسانإليها، إلى انقسام قبلها، حاجة الجوهر إلى انقسامات، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان و غير الإ

مثل الواحد و الكثير، و القوة و الفعل، و الكلي و الجزئي، و الممكن و الواجب، ؛هذه كالعوارض الخاصة
فإنه ليس يحتاج الموجود في قبول هذه الأعراض و الاستعداد لها إلى أن يتخصص طبيعيا أو تعليميا أو 

٩٤.خلقيا أو غير ذلك

اینکه واقع تخصص کند، بدونکنند که فلسفی علمی است که از واقع بحث میگاه چنین تعبیر می
منظور این است که واقع، داراي ساحتی . رنگی، به رنگ تبدیل شود و واقع، مقید شودپیدا کند، یعنی بی

رنگ و بدون قید است و در آن ساحت، احکام و عوارضی دارد که اگر مقید شود، دیگر آن است که بی
.احکام و عوارض را ندارد

ملاصدرا نیز در . 16، ص)ق1404االله مرعشی، کتابخانۀ آیت: ، قم...تصحیح سعید زاید و (،)الالهیات(الشفاء سینا، ابن. 89
.، بیانات خوبی در این باره دارد که بدان اشاره خواهیم کردالاهیات شفاحاشیه بر 

.12همان، ص. 90
.شودهم دارد که در علم فیزیک بدان پرداخته میالبته حرکت چهرة دیگري. 91
.سازدتخصص خلقی، حکمت عملی را می. 92
.شودیعنی مطالبی که در فلسفه از آنها بحث می. 93
رجوع کنید که گفته است براي بحث از مبدأ بودن، نیازي به تحصص طبیعی یا 14نیز به همان، ص. 13همان، ص. 94

.تعلیمی نیست



اما 95ر اینجا فقط اموري از موضوع فلسفه سلب شده است،برخی را گمان بر این رفته است که د
به دیگر سخن، تنها بیان شده است که موضوع فلسفه چه . معلوم نشده است که موضوع فلسفه چیست

گوییم فیلسوفان در اینجا مفاد اما می. چیزهایی نیست، اما گفته نشده است که موضوع فلسفه چه هست
موضوع فلسفه، واقع است، بدون اینکه تخصص پیدا کند؛ یعنی . انددهشکل سلبی بیان کراثباتی را به

از این منظر، تمام موجودات، اعم از مجرد و . ساحت مطلق و بدون قید واقعیت، موضوع فلسفه است
وقتی به جهت وجودي . گیرندهاي علم فلسفه قرار میجهت که موجودند، در حیطۀ بررسیمادي، ازآن

از این منظر، . وجود، امري همگانی و کلان است. که تمام موجودات در آن مشترکندبینیم نگریم، میمی
همۀ موجودات در موجودیت . توان دیدتوان نگاه کرد و همۀ آنها را با این عینک میهمۀ موجودات را می

ود الوجالوجود، غیر از نحوة وجود ممکننحوة وجود واجب. شریکند، اما نحوة وجود آنها متفاوت است
.آیدشود و درنتیجه، علمی عام پدید میبنابراین در فلسفه نگاه عامی به همۀ موجودات انداخته می. است

گویند، و دیگر میرو فلسفه را علم عامگیرد و ازهمینجا را میرنگ شد، همهوقتی نگاه عام، مطلق و بی
. علوم را علم خاص و جزئی

شود موضوع فلسفه واقع بما هو واقع است، این موضوع میآیا وقتی گفته: اکنون پرسیدنی است که
، قید موضوع فلسفه قرار گرفته و آن را خاص کرده و »بما هو واقع«هم مقید نیست؟ آیا چنین نیست که 

بدان رنگی ویژه بخشیده است؟
که منظور این است. رنگی استپاسخ این است که حیثیت در اینجا قید نیست، بلکه بیان اطلاق و بی

موضوع فلسفه، حتی مقید به اطلاق .ها خاص قدم مگذاردر ساحت خود واقع بمان و به ساحت واقعیت
ترین موجودات تواند دربارة جزئیترین موجودات را هم شامل است و فلسفه میرو، جزئینیست، ازهمین

ی نیست، بلکه توضیحی بنابراین حیثیت و قید مذکور، قید تأسیس. نیز بحث کند، البته از منظر واقعیت
جهت که واقع است، نگریسته کند که در فلسفه به واقع، ازآناین ادبیات فقط این نکته را بیان می. است

رنگ است و از ابتدا در بیان موضوع فلسفه عنوان واقع بنگریم، اساسا بیاگر واقع را بخواهیم به. شودمی
حاصل آنکه . ه شود و از همین منظر به موجود نگریسته شودرنگی باید نگاه داشتکنیم که این بیتأکید می

کند و بر این نکته افزاید، بلکه از مقید شدن آن جلوگیري می، بر واقعیت چیزي را نمی»بما هو واقع«قید 
گونه که هست باید نگاه داشت، یعنی بدون هیچ قید دیگري، تا بتوان کند که واقعیت را همانتأکید می

.ی را سامان دادهاي فلسفبحث

.لسفه آن است که موضوع ریاضی یا طبیعی یا غیر اینها نیستیعنی موضوع ف. 95



براي نمونه، به برخی از عبارات ملاصدرا، که توضیحاتی دربارة موضوع فلسفۀ اولی ارائه داده است، 
:بنگرید

أن الوجود هو الموضوع في الحكمة الإلهيةلأن محمولاتها مما يعرض أولا و بالذات للموجود بما هو موجود 
كما في سائر العلوم فإن مطالبها محمولات لا يعرض من غير أن يحتاج إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا

للموجود المطلق إلا بعد أن يصير أمرا خاصا من باب الحركات و المتحركات أو من باب المقادير 
٩٦.المتصلات و المنفصلات

أن البحث في الفلسفة الأولى و الحكمة القصوى عن عوارض الوجود بما هو وجود فضرب منها ذوات 
واد بالكليه و الحكمة الباحثة عنها يسمى باثولوجيا في لغة يونان أي العلم الربوبي و ضرب مجردة عن الم

منها معان و مفهومات كلية لا يأبى عن شمولها للطبائع المادية لا بما هي مادية بل حيث هي موجودات مطلقا 
يحتاج الوجود في عروضها فالأحرى أن يعرف الأمور العامة بأنها صفات للموجود بما هو موجود من غير أن 

٩٧.ء منهاإلى أن يصير طبيعيا أو رياضيا و بالجملة أمرا متخصص الاستعداد لعروض شي

اعلم أن الإنسان قد ينعت بأنه واحد أو كثير و بأنه كلي أو جزئي و بأنه بالفعل أو بالقوة و قد ينعت بأنه 
ساكن و بأنه حار أو بارد أو غير ذلك ثم إنه لا ء أو أصغر منه أو أكبر و قد ينعت بأنه متحرك أو مساو لشي

ء بما يجري مجرى أوسط هذه الأوصاف إلا من جهة أنه ذو كم و لا يمكن أن يمكن أن يوصف الشي
لا يحتاج في أن يكون » ١«يوصف بما يجري مجرى آخرها إلا من جهة أنه ذو مادة قابلة للتغيرات لكنه 

و طبيعيا بل لأنه موجود هو صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة و ما ذكر واحدا أو كثيرا إلى أن يصير رياضياأ
٩٨.معهما

اي را توان گفت که وقتی موضوع فلسفه واقع بما هو واقع است، محمولات و احکام ویژهحال می
توان بزرگتر یا مساوي بودن را محمول این موضوع قرار داد؛ زیرا اینها براي مثال، دیگر نمی. طلبدمی

موضوع فلسفه کلان و . اند و موضوع فلسفه مقید به این قید نیستت موجود متقدر و متکمممحمولا
گسترده است، محمولاتش هم باید چنین باشند، و به تعبیري دیگر، باید جهت وجودي در آنها اخذ شود، 

سب با قوارة گونه گفت که موضوع فلسفه محمولاتی متناتوان اینمی. که عبارتند از معقولات ثانی فلسفی
در فلسفه از عوارض ذاتی : کنندهاي فلسفی از این نکته چنین تعبیر میطلبد، که معمولا در کتابخود می

بنابراین خود موضوع . انداین محمولات و عوارض، همان معقولات ثانی فلسفی. شودموضوع آن بحث می

.14، ص)ش1360، 2دانشگاه مشهد، چ: الدین آشتیانی، مشهدتصحیح و تعلیق از سیدجلال(، الشواهد الربوبيةملاصدرا، . 96
.18همان، ص. 97
.28همان، ص: ك.نیز ر. 24-23، ص1، جالاسفارهمو، . 98



یند محور و اساس در یک علم، گوروست که میازهمین. است که محمولات خاصی را به همراه دارد
.موضوع آن است

ملاصدرا برخی از مباحثی را که در حکمت مشائی در . اي را مطرح کردتوان نکتهدر اینجا می
، هیات شفاالاسینا در دیدیم که ابن. شد، به فلسفۀ اولی منتقل کرد، مانند نفس و حرکتطبیعیات بحث می

وط به عالم ماده است و در غیر عالم ماده تحقق ندارد، در فلسفه گوید نحوة وجود حرکت، که امري مربمی
:ملاصدرا در حاشیه بر این عبارات شیخ رئیس، چنین نگاشته است99.گیردمورد بحث قرار می

أمور مادية الوجود طبيعية الكون كالحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق و غير ذلك من الأمور الطبيعية و 
بل من حيث أحوالها العامة ككونها ،ية و لكن يبحث عنها في هذا العلم لا من هذه الحيثيةالعوارض الماد

ء إلا و له جهة إلهية واحدا و موجودا أو ممكنا عاما أو كثيرا أو ما يجري مجرى هذه الأوصاف إذ ما من شي
و لأجل ... نسبة قيومية ء إلا و يمكن فيه نظر إلهي من حيث له رابطة وجودية و و بالجملة ما من شي... 

ذلك يمكن للحكيم الإلهي أن يدرج كثيرا من المسائل الطبيعية و التعليمية و المنطقية في هذا العلم بحسب 
قوة نظره و عموم قواعده و أحكامه و نحن قد سلكنا بفضل االله هذا المسلك و أدرجنا كثيرا من المسائل 

١٠٠.ى بالأسفار الأربعةالطبيعية تحت العلم الإلهي في كتابنا المسم

همۀ موجودات حظ وجودي دارند و . کندهاي واقعیت بحث میفلسفه از نحوهسخن او این است که 
بنابراین بسیاري از مسائل . توان از آنها بحث کردهی داشت؛ یعنی از منظر فلسفی میتوان در آنها نظر الامی

101.ز حیث وجودي، از آنها بحث کردتوان در فلسفه آورد و اطبیعی و ریاضی و منطقی را می

باید در فلسفه بحث ... هاي معقولات ثانی فلسفی، مانند وحدت و فعلیت و از نحوة وجود محکی
، )بر اساس اصالت وجود(، نحوة وجود ماهیات یمنطقیهمچنین است نحوة وجود معقولات ثان. کرد

زمان، مکان، عدم مضاف، عدم حرکت،103عقل، علم، مفهوم،102نحوة وجود کثرت، قوه، جسم، نفس،
کرد که تا کنون بحث توان در فلسفه از نحوة وجود حقایقی نیز می... . الوجود و معلول، واجب104مطلق،

.16ص،)الالهیات(الشفاء سینا، ابن. 99
.15، ص])تابی[بیدار، : قم(، علی الهیات الشفاءشيةالحاملاصدرا، . 100
هاي چاپ شده در آغاز جلد ، طبیعیات ندارد و هر چه در آن آمده، الاهیات است، هرچند در کتاباسفاربنابراین . 101

»فی علم الطبیعیحلةالمر«: چهارم نوشته شده است
.داندانگارد و آن را نحوة وجود مییملاصدرا نفس را حقیقتی ماهوي نم. 102
.شوددر بحث وجود ذهنی، درحقیقت از نحوة وجود مفهوم بحث می. 103
.گونه نیستاما این. ممکن است تصور شود که بحث از نحوة وجود عدم مطلق، تناقض است. 104



وجود آیا اصلا غیر از افراد، حقیقتی با عنوان جامعه. اند؛ مانند نحوة وجود جامعهفیلسوفان بدان نپرداخته
. ي است، مانند لشکر، و غیر از افراد، در خارج چیزي وجود ندارددارد و یا اینکه جامعه یک امر اعتبار

بحث دربارة نحوة وجود .، در برابر امور حقیقی، بحث کرده استاتیوجود اعتباراز نحوة ییعلامه طباطبا
تواند با نگاه وجودي دربارة تا هرجا که واقع بما هو واقع پیش برود، فیلسوف می.لسوف استین فاشیا، شأ

باید از ) فلسفۀ فهم(در فلسفۀ هنر، باید از نحوة وجود زیبایی سخن گفت و در هرمنوتیک . کندآن بحث 
.بنابراین دست فلسفه باز است و میدان بحث آن فراخ. نحوة وجود فهم بحث کرد

پایان این جلسه


